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 الرحيمبسم االله الرحمن 

 يادآوري چند نكته در بحث اوامر
 باشد.تذكر و يادآوري چند نكته در بحث اوامر مفيد مي بحث اوامر به پايان رسيد البته

باشد. بخشي از اين تقسيمات مانند واجب است كه بحث تقسيمات واجب در كفايه متفرق مي نكته اول اين .1
تداي كفايه آمده است و بخش ديگري از اين تقسيمات مانند ها در ابنفسي و غيري و تصوير ثبوتي و اثباتي آن

باشد كه اين تقسيمات واجب كفايي و امثال آن در اواخر كفايه آمده است كه در تنظيم اين مباحث، مناسب مي
 مربوط به اين تقسيمات در مقام ثبوت و اثبات در كنار يكديگر قرار گيرد. گانه و مباحثده

مانند تقسيم به ارشادي و الهي، تقسيم  ب مباحث وجود دارد اين است كه اين تقسيماتنكته ديگري كه در تبوي .2
و  طور كه در اوامر و واجبات وجود دارد، در نواهيبه تخييري و تعييني، تقسيم به كفايي و عيني، همان

 شود.محرمات هم وجود دارد و مناسب بود اين تقسيمات در فصل مستقلي راجع به تقسيمات حكم، مطرح 

نكته ديگري كه در اين مباحث و همچنين مباحث اجتماع امرونهي وجود دارد اين است كه برخي از اصوليون،   .3
دانند كه به دانند و برخي ديگر نيز اين مباحث را جزء مباحث عقلي مياين مباحث را جزء مباحث لفظي مي

باشد و هويت و ماهيتي فرا لفظي ظي ميباشند و هم جز مباحث لفنظر ما اين مباحث هم جز مباحث عقلي مي
 شود.شود و هم مباحث عقلي طرح ميو فراعقلي دارد چون در اين مباحث هم از لفظ بحث مي

اگر اين نكات در تبويب و تنظيم ابواب موردتوجه واقع شود، تغييراتي در تبويب و تنظيم سنتي مباحث اصول ايجاد 
 شود.مي

 نواهي
دو جهت بحث وجود دارد كه جهت اول بحث  شود. در نواهيبحث اوامر، از نواهي بحث مي به ترتيب كفايه، بعد از

 باشد.مربوط به ماده نهي و جهت دوم بحث مربوط به صيغه نهي مي

 جهت اول بحث: ماده نهي
 شده است؟باشد و اينكه اصل ماده نهي چيست؟ و براي چه وضعجهت اول بحث در نواهي در ماده نهي مي
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 گانه ماده نهي در لغتسهمعاني 
 در كتب لغت براي ماده نهي سه معنا ذكرشده است.

 منع و زجر و بازداشتن .1

 عقل و حكمت .2

 نهايت و پايان  .3
 باشد.متبادر از ماده نهي معناي اول يعني منع و زجر مي 

 گانه به لحاظ تحليل لغوياحتمالات در نسبت معاني سه
باشد منتها به لحاظ شود منع و زجر ميمحل بحث اراده مي معنايي كه از آن درمتبادر از معناي ماده نهي و همچنين 

باشند، چند احتمال وجود دارد. احتمال اول اين است يك معناي اصلي ميتحليل لغوي در نسبت اين معاني و اينكه كدام
ع و زجر باشد و بعد به مناسبت كه اين سه معنا مشترك لفظي باشند. احتمال دوم اين است كه معناي اصلي نهي همان من

باشد، به آن نهي اطلاق شده باشد يعني اسم ملزوم اينكه عقل و حكمت معمولاً بازدارنده از امور ناشايست و مذموم مي
و مسبب را بر سبب گذاشته باشند. احتمال سوم هم برعكس احتمال دوم اين است كه معناي اصلي نهي عقل و حكمت 

زجر هم نهي اطلاق شده است و اسم سبب را مسبب اطلاق كرده باشند. اين احتمالات در مورد باشد و بعد به منع و 
 معناي نهايت و پايان هم مطرح است.

 نقد استاد بر مباحث تحليلي لغوي در كتب لغت
وي مانند پردازيم اين است كه در برخي كتب لغاجمال به آن ميطرح است و بهتناسب بحث در اينجا قابلاي كه بهنكته

تري در كتاب التحقيق بين تطور تاريخي لفظ و معنا و وجه انتقال آن از معنايي به معناي مقاييس و به شكل افراطي
ديگر و اينكه اين لفظ در حال حاضر مشترك معنوي است يا مشترك لفظي خلط شده است. اينكه يك معنا در مراحل 

باشد كه در مباحث بر لازم يا ملزوم آن اطلاق شود، يك بحث مي به علاقاتي بر سبب يا مسبب معنا و يا مختلف و
توان به آن پرداخت و اينكه در حال حاضر آيا اين معاني مختلف مشترك لفظي هستند يا مشترك تحليل لغوي مي

ويژه خلط شده است. اشتباه ديگري كه در اين كتب به معنوي بحث ديگري است كه در كتب لغوي بين اين دو بحث
شود و آن معاني به داده است اين است كه بسياري موارد براي معاني مختلف معناي جامعي ذكر ميرخ تاب التحقيقك

تواند جامع آن معاني باشد. گونه نيست و در مواردي آن معنا نميكه اينشود، درصورتيتري برگردانده ميمعناي جامع
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لفظ، سير و تطور تاريخي دخيل بوده براي يك مختلف مجازي گيري معانيهرچند در برخي موارد ممكن است در شكل
گونه نبوده است اما هميشه اين باشد و بعداً آن معنا تبديل به يك معناي مستقل شود و به لفظ مشترك لفظي اطلاق شود

يا پديدار آوري لغت و لفظ در قبايل مختلف معاني مختلفي داشته است مانند عين كه در جمعبلكه در مواردي هم يك
گونه نيست كه بتوان براي معاني مختلف پس اين شدن گفتمان لغت واحد، آن لغت در آن معاني مختلف استعمال شود.

اصلي ذكر كرد و ديگر معاني  عنوان معنايهميشه معناي جامعي ذكر كرد و يا اينكه در تحليل لغوي يكي از معاني را به
 ر سير و تطور تاريخي پديد آمده باشد دانست.را معاني مجازي و يا معاني حقيقي كه د

 نظر استاد در مورد معاني مختلف نهي: اشتراك لفظي
باشد و نهي به نحو اشتراك لفظي در منع و زجر، به نظر ما نهي در حال حاضر و عصر آيات و روايات مشترك لفظي مي

ر، هم بر زجر و منع تشريعي و اعتباري اطلاق كاررفته است. البته معناي منع و زجعقل و حكمت و نهايت و پايان به
الْبَغْيِ يَعِظُكمُْ لَعَلَّكُمْ إنَِّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعْدَْلِ وَ الْإحِْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي القُْربَْى وَ ينَْهَى عنَِ الْفَحشَْاءِ وَ الْمنُكَْرِ وَ «شود مانند مي

 40نازعات / »وَ أمََّا منَْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَ نَهَى النَّفسَْ عَنِ الْهَوَى«يني مانند و هم بر منع و زجر تكو 40نحل/ »تَذكََّروُنَ
كند نه اينكه خود را خطاب قرار دهد و نهي معناي نهي تكويني اين است كه در مقام عمل از هوي و هوس اجتناب مي

باشد. در محل منع در اين سه معنا مشترك لفظي ميكند و هم بر معناي مطلق از دو معناي قبل و نهي به معناي زجر و 
 شود.باشد و اين معنا اراده ميبحث و علم اصول مراد از نهي، معناي منع و زجر اعتباري مي

 جهت دوم بحث: صيغه و هيئت نهي
و هيئت باشد و اين سؤال وجود دارد كه اين صيغه جهت دوم بحث در نواهي در صيغه و هيئت نهي كه لاتفعل است، مي

مفعول، ماضي،  گانه اصلي مانند فاعل،هاي نهشده است؟ البته هيئت و صيغه نهي مانند ديگر هيئتبراي چه معنايي وضع
ها در عالم كه در صرف ذكرشده است از معاني حرفيه هستند كه داراي معناي مستقلي نيستند بلكه اين هيئت مضارع

 باشند.ت حتي مصدر و اسم مصدر مركب از ماده و هيئت ميشوند و همه كلماالفاظ عارض ماده اصلي مي

 اقوال در موضوع له هيئت نهي
 باشد.ها سه نظريه زير ميترين آندر اينكه موضوع له صيغه و هيئت نهي چيست، نظريات مختلفي وجود دارد كه مهم

 نظريه اول: طلب ترك
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باشد و صاحب كفايه هم به آن گرايش پيداكرده است اين تا زمان صاحب كفايه مي نظريه اول كه نظريه مشهور متقدمين
شود لاتضرب مراد طلب ترك ضرب باشد مثلاً وقتي گفته مياست كه موضوع له صيغه و هيئت نهي، طلب ترك فعل مي

 باشد.مي

 نظريه دوم: زجر و منع تشريعي و اعتباري
باشد اين است كه موضوع له صيغه و متأخرين مي بنظريه دوم در موضوع له صيغه و هيئت نهي كه نظريه مشهور و غال

 باشد.هيئت امر، نهي و زجر اعتباري و تشريعي مي

 نظريه سوم: اعتبار حرمان بر عهده مكلف
باشد اين است كه مدلول هيئت و صيغه امرونهي بعث و زجر و آقاي خويي مي نظريه سوم كه نظريه شاذ و نادر مرحوم

انجام شيئي بر عهده مكلف و موضوع له هيئت و صيغه نهي اعتبار حرمان  و وضع امر اعتبارطلب نيست بلكه موضوع له 
رود. اين اختلافي كه براي انشا و اخبار ذكرشده است از بين مي بر اين نظر باشد. بنابر ذمه مكلف مي و محروميت

 ام پيدا نكرده است.نظريه خاصي است كه از بين شاگردان ايشان هم كسي به اين نظريه التز نظريه،
 
 


